
 

 

 
   

  شناختی روش و فلسفی مبانی

 سازمانی شناختی زیبایی مطالعات در
 

 

 ینیابوالفضل گائدکتر 

 یزارع یهسمدکتر 

 یکبخترضا ندکتر 

 

 

 

 حوزه و دانشگاهپژوهشگاه 

 ۱۴۰۴ بهار

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

یبایی مبانی فلسفی و روش  شناختی سازمانی شناختی در مطالعات ز

  ؛)دانشگاه و حوزه پژوهشگاه یعلم ئتیه عضو( ینیابوالفضل گائ دکتر: انمؤلف

کبختیرضا ن دکتر )؛نور امیپ دانشگاه یعلمئتیه(عضو  یزارع هیسم دکتر

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاهناشر: 
 خدیجه آسیمهویراستار: 

تحریر اندیشهآرایی:  صفحه

۱۴۰۴ بهارچاپ اول: 

نسخه ۳۰۰تعداد: 

سعیدیلیتوگرافی: 

سبحان−قمچاپ: 

 تومان ۳۱۳۰۰۰قیمت: 

۹۷۸-۶۰۰-۲۹۸-۵۵۱-۴شابک: 

 ذکر مأخذ بلامانع است.کلیه حقوق برای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه محفوظ و نقل مطالب با 
(انتشارات  ۰۲۵−۳۲۱۱۱۱۰۰ابتدای شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه، نبش میدان علوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تلفن:  قم:

 ۳۷۱۸۵−۳۱۵۱، ص.پ.۳۲۸۰۳۰۹۰) نمابر: ۳۲۱۱۱۳۰۰
سکو، پلاک  تهران:

ُ
 ۶۶۴۰۲۶۰۰، تلفن: ۴خ انقلاب، بین وصال و قدس، کوی ا

info@rihu.ac.ir                           www.rihu.ac.ir 

 https://shop.rihu.ac.ir :ینترنتیفروشگاه ا
 ۰۲۵−۳۷۸۴۲۶۳۵−۶تلفن :  ،۲۷قم، خیابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه همکف، پلاک  مرکز پخش:

 - ۱۳۴۴، ابوالفضل،  گائینی
  --. رضا نیکبخت ،سمیه زارعی، ابوالفضل گائینی/  شناختی سازمانی شناختی در مطالعات زیبایی مبانی فلسفی و روش   

 .۱۴۰۴قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
 )۵۹: مدیریت ؛۷۷۸ :(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه --: جدول، نمودار.ص۳۶۸   

ISBN: 978-600-298-551-4 :ریال ۳۱۳۰۰۰۰بها  
 نویسی براساس اطلاعات فیپا. فهرست   

 همچنین به صورت زیرنویس.کتابنامه.  
 های اجتماعی.  جنبه--شناسی زیبایی. Organization -- Philosophy.۳. ۲ فلسفه.--سازمان. ۱
۴ .Aesthetics -- Social aspects .۵۶فلسفه. --شناسی . زیبایی .Aesthetics -- Philosophy .۷مدیریت. --. سازمان
۸. Organization -- Management  .۹۱۰. یشناس روان های . سازمان، جنبه .Organization -- Psychological aspects. 

 .Organizational behavior -- Psychological aspects. ۱۲شناسی.  های روان جنبه--. رفتار سازمانی۱۱
 . ج. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ۱۳۷۲نیکبخت، رضا، . ب. فروردین ۱۳۶۰زارعی، سمیه، . الف 

۷۸۶HM  ۳۵/۳۰۳     
 ۱۰۰۳۱۵۴۵ شماره کتابشناسی ملی

 



 

 

 

 

 

 

 

سخن پژوهشگاه

انسـانی در  هـای ریزی و ضبط و هدایت پدیده پژوهش در علوم انسانی به منظور شناخت، برنامه

های وحیـانی در  راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر است و استفاده از عقل و آموزه

های اصیل جوامع شرط  های عینی، فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظرگرفتن واقعیت کنار داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارایی این اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک رآمد در جامعه ایران اسلامی در گرو شناخت واقعیتپژوهش کا

ترین مؤلفه فرهنـگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  عنوان متقن اسلام به

گاهی دقیق و عمیق از معارف اسلامی و بهره است؛ از این گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آ

 ای برخوردار است. نی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژهسازی مبا و بومی
گذار جمهوری اسلامی، زمینـه  ، بنیانeتوجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

فراهم کرد و با راهنمایی و عنایـت  ۱۳۶۱را در سال » حوزه و دانشگاه  دفتر همکاری«گیری  شکل

ین نهاد علمی شکل گرفـت. تجربـه موفـق ایـن نهـاد، ایشان و همت استادان حوزه و دانشگاه، ا

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در  زمینه را برای گسترش فعالیت

مؤسسـه پژوهشـی «بـه  ۱۳۸۲تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ۱۳۷۷سال 

 ارتقا یافت.» اهپژوهشگاه حوزه و دانشگ«به  ۱۳۸۳و در سال » حوزه و دانشگاه
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خدمات فراوانی بـه جامعـه 

 ۷۷۰توان به تهیه، تـألیف، ترجمـه و انتشـار بـیش از  علمی ارائه نموده است که از آن جمله می

 نشریه علمی اشاره کرد. ۹عنوان کتاب و 

 

 سه



 

 مدیریت رشته دانشجویان برای سازمان و مدیریت فلسفی مبانی درسی منبع عنوان به اثر این

 دانـش و مـدیریت دانـش بـین جمـع منـد دغدغه کـه کارکنـانی و مدیران نیز و دکتری، مقطع در

 .است شده تألیف هستند، شناسی زیبایی

 پیشـنهادهای و راهنمـایی همکـاری، بـا شـود می تقاضا ارجمند نظران صاحب و استادان از

 نیـاز مورد آثـار دیگـر تـدوین و حاضـر کتاب اصلاح جهت در را پژوهشگاه این خود، اصلاحی

 .دهند یاری دانشگاهی جامعۀ

 گائینی، ابوالفضل دکتر آقای اثر، محترم مؤلف های تلاش از داند می لازم پژوهشگاه پایان در

 جعفـری، عابـدی حسـن دکتـر محتـرم، نـاظر از نیـز و نیکبخت رضا دکتر و زارعی سمیه دکتر

 .کند سپاسگزاری
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 رپیشگفتا

کارگیری اطلاعات نقش مهمـی ایفـا  تاریخ بشری با گذر از عصر اطلاعات که در آن کسب و به

هـایی از جملـه خلاقیـت، تفکـر  وارد شده است کـه شـامل ویژگـی 1کرد، به عصر مفهومی می

قی و خطی اسـت جای تفکر تحلیلی، منطوجو و خلق معنا و مفهوم به زمان، همدلی، جست هم

ها و دانش خود را بـرای سـازگاری بـا  طور که جامعۀ اطلاعاتی مهارت . همان)۱۳۹۷(رحیمی، 

همچـون  هـایی مهـارت 2ها و به گفته دانیل پینک طلبید، عصر مفهومی نیز توانایی این دوران می

گرشـی بـه طلبد که حاوی تفکر و ن نوایی، همدلی، بازی و معنا را میسرایی، هم طراحی، داستان

(شـفیعی و منطقـی،  است ای و ترکیبی  شناسی، زمینه زمان استعاری، زیبایی زندگی است که هم

۱۳۹۳(. 

جای تمرکز بـر محتـوای منطقـی، ها و حالات به در عصر مفهومی، قابلیت ادراک چگونگی

تحلیل اطلاعات ویژگـی غالـب عصـر اطلاعـات  شناختی است. نیازمند شناخت و فهم زیبایی

صورت کلـی ویژگـی  ها بهدادن عناصر مجزا و شناخت آن که ترکیبْ کنار هم قرار رحالیاست، د

شناختی است. در عصر مفهومی، عناصر عصر اطلاعات هنـوز  عصر مفهومی و رویکرد زیبایی

اطلاعـات پسـت و ۀ لازم هستند، اما دیگر کافی نیسـتند. در عـوض، اسـتعدادهایی کـه در دور

صورت  نند همدلی، هنرمندی، نگاه درازمدت، طلب تعالی و معنا، بهشوند، ما مردود شمرده می

(شـفیعی و  کننـد گیرند و چه کسانی سـقوط مـی کنند که چه کسانی اوج می ای تعیین می فزاینده

 ).۱۳۹۳منطقی، 

                                                                              

1. Conceptual Age 

2. Daniel H.pink 
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هاسـت  بخشـیدن بـه مقـولات و تجربه کردن و معنی شناختی، دانش حس مقصود از زیبایی

مفـاهیمی چـون منطـق و اسـتدلال همـواره در ای شایع،  گونه به ).۲۰۲۰ 1(آگوستو و وستبری،

هـا گیرند، ولی نقطۀ مشترک مفاهیم فوق این است که تمامی آن مقابل احساس و عاطفه قرار می

 کنـیم. هـا عمـل مـی کنند که براساس آن منبعی از دانش هستند و تصاویری را در ذهن ایجاد می

شـناخت اسـت، ۀ اند که به همان نسبت که دانش دربار شناسان معاصر مدعی شده برخی زیبایی

   ).۲۰۰۷ 2(هانسن و همکاران،احساسات نیز هست ۀ تا حد زیادی دربار

طـور  شناختی کـه بـه توان به دو شاخه تقسیم کرد: یکی فلسفۀ امر زیبایی شناسی را می زیبایی

عطوف به مفهوم زیبـایی های گذشته م پردازد و در زمان شناختی می کلی به حکم و تجربۀ زیبایی

طور جـدی بـر فلسـفۀ هنـر  شناسی به بود؛ دیگری فلسفۀ هنر. در فلسفۀ تحلیلی معاصر، زیبایی

گیرد که با مباحث متافیزیک، اخلاق،  بر می ای از موضوعاتی را در متمرکز است و طیف گسترده

 یابند. فلسفۀ ذهن و فلسفۀ زبان تلاقی می

شـناختی و  دادنِ شرحی از ماهیت تجربه و حکـم زیبایی شناسی فلسفی اهداف سنتی زیبایی

شناختی در برابر جهان برای رشد کامل یا متعارف  وحدت هنر بوده است. توانایی واکنش زیبایی

ای ضـروری در سـلامت  انسان امری بسیار ضروری است و مجال شناخت و تحسین هنر مؤلفه

ای نداشـته باشـد و ارزش  شـدهختی پذیرفتـهشـنا گونه معیار زیبایی ای که هیچ بشر است. جامعه

 ای فاقد فرهنگ خواهد بود. شان بسنجد جامعهامور را فقط برحسب سودمندی

، عقلانیـت محـضجـای نیز معتقد است مدیریت بـه 3،پرداز سازمانی، چستر بارنارد نظریه

، احسـاس«اسـت و بهتـر اسـت بـا اصـطلاحاتی ماننـد  هم شناختی زیباییعاطفی و  مدیریت 

شـناختی  زیبایی ). به عبارت دیگر،۲۰۱۶و همکاران،  4تعریف شود (عظیمی» قضاوت و ادراک

گرفته از تجربیـات دانش شکل«عنوان  به 5شناختی زیباییبه معنی هنر یا زیبایی نیست و در واقع 

حسی ما که شامل ارتباط بین افکار و احساسات ما و چگونگی استدلال پیرامون شناخت مـا از 

                                                                              

1. Agosto, V., & Westberry, G 

2. Hans Hansen, Arja Ropo, Erika Sauer 

3. Chester Barnard  

4. Azimi, B 

5. Aesthetic 



 3   پیشگفتار

شود و این دانش تا حد زیادی بـه حـس و  تعریف می» شده استحسی و معنای احساس دانش

 1؛ دانـگ مـی و سـینگه،۲۰۰۷احساس، همدلی و شـهود بسـتگی دارد (هانسـن و همکـاران، 

۲۰۱۷.( 

اساسی  الاتشناختی در زندگی انسان، از نگاه فلسفی هنوز سؤ زیباییۀ با وجود حضور پدید

کنـد؟ چگونـه حکـم بـه  شـناختی را تبیـین مـی تجربۀ زیباییۀ ویژوجود دارد: چه چیز خصلت 

شـناختی  تواند خبری از واقعیت آن بدهد؟ نقش انسان در توصـیف زیبـایی زیبایی یک پدیده می

 حسب مورد شناسا و فاعل شناسا چگونه چیزی است؟این پدیده چیست؟ زیبایی به

ی در چهـارده فصـل تقسـیم شده در این کتاب به سه بخـش اصـلعناوین موضوعات مطرح

 اند: شده

شـناختی از منظـر برخـی بخش نخست این کتاب در پنج فصل بـه حکـم و تجربـۀ زیبـایی

پردازد. در بخش دوم این کتـاب، در سـه  فیلسوفان ماقبل مدرن، مدرن، تفسیرگرا و بعدِ مدرن می

کید بر حکمت متعالیه  فصل، حکم و تجربۀ زیبایی در نگاه ادیان و همچنین فلسفۀ اسلامی با تأ

شناسی  گردد. البته در تبیین موضع حکیم متأله، ملاصدرای شیرازی، در موضوع زیبایی تبیین می

 شود. عربی نیز پرداخته می به برخی از آثار عرفای اسلامی همچون ابن

هـای سـازمان،  شناسـی فلسـفی در نظریـه در بخش آخر این کتاب، به تأثیر نظرگـاه زیبـایی

پردازی و  شود. البته این تأثیرپذیری ترکیبی از نظریه ری در شش فصل پرداخته میمدیریت و رهب

لحـاظ هـای سـازمانی بـه رابتی بـا نظریـهقویژه از منظر فلسفۀ اسلامی که  تجربی خواهد بود، به

خواهـد بـود. بـه  یلـیو تحل یصـورت نظـر طور عمده بـه نظرگاه به ینا یردارد. تأث یو تجرب ینظر

 یشـناخت یبـایینظرگـاه ز یمنطقـ ۀشود کـه لازمـ یم یانکتاب ب ینفصل ا یندر آخر یگر،عبارت د

چه خواهد بـود. یریتبر سازمان و مد یرگذاریدر تأث یعرب چون ملاصدرا و ابن ییو عرفا یلسوفانف

                                                                              

1. Dangmei, J., & Singh, A 





 

 

 

 

 

 

 

 

هاي  نگاهی به سیر تاریخی نظریه

 شناسی زیبایی
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  فصل نخست
 

 شناسی در جهان ماقبل مدرن زیبایی

 مقدمه

شناسـی  هنرها به زیبـایی«ای از فلسفه و هنر است. رید اظهار داشت که  شناسی زیرشاخه زیبایی

ۀ ). واژ۲۰۲۰ 1(فرانسـیس،» تـر از هنرهاسـت شناسی بسیار گسترده شوند، اما زیبایی مربوط می

" aisthanestha" یـا "aisthesisۀ "کـه ریشـۀ آن در یونـان باسـتان اسـت از واژ» شناسـی زیبایی«

علاقه و کنجکـاوی «معنای   است یا به عبارتی به» احساس«معنای   به "aesthesis"ۀ آید. واژ می

شـناختی شـامل  ). زیبـایی۲۰۱۳است (کـوهن و علـم، » بخش انسانی احساسات لذتۀ دربار

احساسـات و عواطـف بنـا ۀ است که براساس تجربـۀ حسـی افـراد دربـاراطلاعات و معناهایی 

 ).۲۰۱۶ 2اند (گاوِن و پولات، شده

طور عمیق بررسی شـده اسـت.  ای فلسفی، به عنوان مقوله شناسی به یونانیان، زیباییۀ در دور

شعر، ۀ ویژه دربار شناسی، به دربارۀ هنر و زیبایی تیمائوسو نیز در  جمهوریتافلاطون در رسالۀ 

از طبیعت را مطـرح  3»محاکات«نقاشی، موسیقی، ادبیات و تئاتر، سخن گفته و تئوری معروف 

کرده است. همچنین ارسطو، دیگر فیلسوف یونانی، با رویکردی تحلیلـی و فیلسـوفانه، در آثـار 

شناسـی  ، بـه بررسـی زیبـاییمنطـقهـایی از  ، و بخـشفن شعر، اخلاق نیکوماخوسخود مثل 

او نیز مانند افلاطون، زیبایی را بیشتر بر پایۀ مفاهیمی همچون نظـم، همـاهنگی  پرداخته است.

                                                                              

1. Francis 

2. Ejder Güvenˡ, Soner Polat 

3. Mimesis 
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و تعین تعریف کرده و در تشریح مطلب به نظم  2گیری اندازه 1،هارمونی یا توازن، تناسب، تقارن

 گیری در دانش ریاضی اشاره کرده است. و اندازه

سـودگرایی عملـی، ۀ تی بـا انگـارشـناخ گرا درباب فهم از حقیقت زیبایی از نگاه فلسفۀ شک

بازشناسی است. ایـن در حـالی اسـت کـه از زیبایی در ثروت، لذت، سلامتی و طول عمر قابل

 این گرا، مانند افلاطون که سقراط آن را نمایندگی می نگاه فیلسوف حقیقت
ً
ها ظـواهر و کند، اولا

 مصادیق زیبایی حقیقـی را نـه در ایـ نمودهای زیبایی
ً
گونـه مـوارد، بلکـه در دانـایی،  ناند و ثانیا

هـایی ایـن وجو کرد. به عبارت دیگر، زیبایی از مقولـۀ نمـود حکمت و قوانین خوب باید جست

هـا  جهانی نیست، بلکه در عالم ماورا و متافیزیک ریشه دارد و آنچه از هستی برتر به جهان سایه

 کند نمادهایی از آن حقیقت آنجایی است.  ریزش می

 

 سی در نگاه افلاطونشنا زیبایی

مراتـب افلاطـونی قـرار از نظر افلاطون، معنای مطلق در جهان خیر است. خیر در اوج سلسـله

گیرد. مدارج کمال در نهایت باید به خیر برسد. ذیل این معنای خیر که همان مثال اعلاست،  می

ا بهتـر اسـت گیرند: یکی حقیقت و دیگـری زیبـایی. زیبـایی و حقیقـت یـ دو مُثل دیگر قرار می

شوند، ولی تابع خیرند. در واقع، استقلالشـان  طور مستقل تصور می بگوییم حقیقت و زیبایی به

 مشروط به این است که ذیل خیر قرار بگیرند.

رؤیـت باشـد، نـوعی کند، اگر در ایـن جهـان قابـل ای که افلاطون از آن صحبت می زیبایی

شـود.  د خیر از جهان موجود محسوس انتـزاع نمـیگیری از معنای زیبایی است. زیبایی مانن بهره

 نفسه و واقعیت دارد.زیبایی معنای مستقلی است که استقلال فی

ها قبل از حضور در عالم محسوس، با معنای زیبـایی و حقیقـت و  افلاطون، انسانۀ به عقید

ایـن جهـان  آورند. در واقـع، ها را به یاد میاند و در جهان محسوس آن فضایل اخلاقی آشنا شده

همراه داریم و در اینجـا آنها معناهایی هستند که ما از آنجا بهمنشأ زیبایی و حقیقت نیست؛ این

توان زیبایی را مفهومی انتزاعی دانسـت و بـرای آن  آوریم. در سنت افلاطونی نمی ها را به یاد می

 ).۱۳۹۹(مجتهدی،  منشأ حسی قائل شد

                                                                              

1. Symmetry 

2. Measures 
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تبع خیـر را تجلـی امـر داند. افلاطون زیبایی به هنر می افلاطون بحث از زیبایی را مستقل از

شمرد بسیار هماننـد صـفاتی داند و صفاتی را که برای زیبایی مطلق برمی واحدی از حقیقت می

پوشـانی بسـیاری دهد. بین این زیبایی و خیر هم به مثال خیر نسبت می جمهوریداند که در  می

توان زیبا تلقی کرد. در زبان یونانی نیـز  که خیر است، میوجود دارد. بنابراین خیر را از آن جهت 

امتزاج زیبایی و خیر یک اصل بوده است، کمااینکه یونانیان برترین فضیلت آدمی را زیبـا و خیـر 

 دانستند. بنابراین تا حدود زیادی خیر مطلق همان زیبایی مطلق است و برعکس. بودن می

ها، یعنی جهـان  های جهان سایه بودن زیبایی به نسبیبودن زیبایی در هستی برتر  البته مطلق

گردد و افلاطون نسبی بـودن زیبـایی و وابسـته  طبیعی و محسوس، در چشم مخاطبان منتهی می

پذیرد. بـه عبـارتی دیگـر، نقـش مخاطبـان در درک نمادهـای  بودن آن به واکنش مخاطبان را می

گرایانه در مقایسۀ تلقی مختلـف مخاطبـان  بیکننده است. گواه این درک نس شناسانه تعیین زیبایی

گرایی فیلسوفانی چون سقراط و افلاطون، دغدغۀ اصـلی  از نمودهای زیبایی است. از منظر ذات

بسـا آنان ذات حقیقی زیبایی است و نه درک نسبی لذت مخاطبان از اشـیا و امـور زیبـا کـه چـه

 متفاوت نیز باشند.

کید افلاطون بر ضرورت پاسخ به پر جـای پـرداختن بـه نمودهـای سش از خود زیبایی بـهتأ

ها سهم بسـزایی دارنـد  اند و مخاطبان در تلقی آن گونۀ تجربی قابل ادراک و دریافتزیبایی که به

آید. افلاطـون نسـبت  حساب می ذات زیبایی و نیز نقد هنری بهۀ ساز مطالعات نظری دربار زمینه

کند و از این طریـق  ی مطلق و راستین را تبیین میعشق و زیبایی و چگونگی عروج نفس به زیبای

 پردازد. به اشکال مختلف به رابطۀ عشق و زیبایی و همچنین عشق و فلسفه می

افلاطون در توصیف عشق باور دارد که عشق نه زیباست و نه زشت، نه خردمنـد اسـت و نـه 

هر فیلسوفی هـم اسـت؛   وجوگر و درپی زیبایی و دانایی است که البته ویژگی نادان، بلکه جست

های زیبـایی حقیقـی و مطلـق هسـتند  های زمینی که سایه زیرا فیلسوف کسی است که از زیبایی

زنـد. ایـن  ها و فضایل مطلـق و حقیقـی دسـت مـی گرداند و به خلق و تربیت قابلیت روی برمی

ع، فیلسوف بـا شود. در واق دهی افراد و جوامع منجر می توانایی به خلق برترین دانش برای سامان

شود و بسته به مقـدار راهیـابی  فهم عقلی خود به هستی یا به عبارتی به حقیقت مطلق نزدیک می

خود به هستی یا دستیابی به مطابقت و عدم مطابقت در درک آن حقیقت مطلق، به آفریننـدگی و 

زنـد. تسـلط بـر خـود و اجـرای عـدالت نمادهـای  های آن برروی زمین دسـت مـی ظهور سایه
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که فیلسـوف همـواره  روست ازاینبلوریافتۀ کشف حقایق متافیزیکی در جهان اینجایی هستند و ت

دنبال روحی زیباست که روی سکۀ دیگر حقیقت و خیر مطلق در جهان هستی مطلـق اسـت.  به

از سوی دیگر، نـزد افلاطـون، عاشـق فیلسـوف دل در رهـین فهـم از زیبـایی دارد. ایـن زیبـایی 

همـراه ایی جسمانی تا زیبایی اعمال و قوانین و در نهایت وجود ذات زیبا را بـهنماد زیب پیوستگی

مراتب زیبایی از نماد تا حقیقت زیبایی در سیر صعود و از حقیقت زیبـایی تـا نمـاد دارد. سلسله

هـا  کننـد، گسسـتی بـین آن در سیر نزول، گرچه فاصلۀ بین سایۀ زیبایی تا خود زیبایی را طی می

کنـد فلسـفه و فیلسـوف  زیبا را ممکن مـیۀ روی، چیزی که دانش واحد دربارازاین وجود ندارد.

کنـد و  سمت غایت نهایی که فهم از زیبـایی اسـت راهنمـایی مـیاست. فلسفه است که ما را به

 گری عشق به زیبایی است و فیلسوف عاشق زیبایی است. روی فلسفه جلوهازاین

کـه » ترین حس، یعنی حس بینـایی روشن«نجایی با بر جهان ای» زیبایی حقیقی«گری  جلوه

مشاهده است. به عبـارت دیگـر، اولـین حسـی کـه از سـایۀ انسان است قابل» تواناترین حس«

فیلسـوف یونـانی، سـقراط، حـس ۀ گردد حس بینایی است. به عقیـد مند می زیبایی حقیقی بهره

ا دیدۀ تن تصویر روشـنی از دانـایی و توانستیم ب اگر می«بینایی قادر به رؤیت دانایی نیست؛ زیرا 

از آن میان، فقـط ». یافت که بیرون از تحمل ما بود ها ببینیم، عشقی بر ما دست می دیگر قابلیت

خود کنـد. کسـی » مجذوب و مسحور«زیبایی این خاصیت را دارد که به چشم تن درآید و ما را 

ا به فسـاد مبـتلا گردیـده اسـت ربـط که حافظۀ خود را از یادآوری زیبایی حقیقی از دست داده ی

نگـرد و  است و با کژتابی بینایی به زیبـایی مـی پیوستۀ سایۀ زیبایی و خود زیبایی را از دست داده

پردازد، اما خردمندانی کـه  افتد و چون چهارپایان به برآوردن نیاز جسمانی می در دام شهوت می

کننـد و از زیبـایی  یوستگی را مشـاهده مـیاند این پ در هستی مطلق به حقیقت زیبایی نائل شده

های عشـق، بـه زیبـایی  شوند و با دیدن نمادهای زیبا و جاذبه متوجه می» خود زیبایی«زمینی به 

سوی زیبایی حقیقی کشانده گردند و با چشیدن طعم زیبایی، به روحشان یادآور زیبایی مطلق می

 شوند. می

کند و  نی، میان عشق و زیبایی ارتباط برقرار میگونه که گذشت، افلاطون، فیلسوف یونا همان

کنـد و  شود، یعنی عشق تن که آدمی را در بنـد شـهوات اسـیر مـی نیز برای عشق مراتبی قائل می

ای میـان زنـدگی  خشکاند و عشق آسمانی و راستین که واسطه زیبایی و حقیقت را می توجه او به

سـوی خـرد و حقیقـت و زیبـایی جلـب  را بهاینجایی و حیات جاودان الهی است و توجه آدمی 
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کند. در نگاه خردمند اصیل، از آنجا که نمادهای زیبایی در اینجا پیوستگی تـام و کـاملی بـا  می

زیبـایی حقیقـی ۀ گسـتردۀ زیبایی مطلق در جهان هستی مطلق دارند، عاشقان زیبـایی بـر مائـد

خیـر و زیبـایی مطلـق حاصـل  مهمان هستند. رسیدن به کمال وجودی در دستیابی به حقیقت و

شود و زیبایی در سیر نزولـی از بـالا بـه پـایین  شود و از عالم بالا نقبی به عالم مادون زده می می

شود. از نگاه فیلسوفی چون افلاطون، تمام ابزار هنـری بایـد در خـدمت  وجو و یافت می جست

زیبـایی مطلـق را کـه در عـالم  ای که انسان را قادر سازد حقیقت و گونه این سیر تحولی باشد، به

وجو کند. فلسفه و فیلسوف با خـرد اصـیل خـود  آنجایی وجود دارد در نمادهای اینجایی جست

شدن برای حقیقت،  وجو باشد. اولویت قائل یابی این جست ای قوی برای جهت تواند پشتوانه می

های دشـواری  شناختی، موجب شده است که افلاطون برای هنر محدودیت یعنی دغدغۀ معرفت

قائل شود و هنرهای مختلف را براساس نقشی که در فراینـد تربیـت افـراد دارنـد ارزیـابی کنـد. 

هـا  ای که پذیرفته بود و بـه آن جانبۀ هنر عصر خود براساس معیارهای فلسفی افلاطون با نقد همه

ونه کـه او گ باور داشت، سعی در اصلاح و اعتلای هنر معاصر خود داشت. هنر بدون فلسفه، آن

از فلسفه تلقی داشت، آفرینش انسانی است که هیچ پایی در عالم و هستی مطلق ندارد. بنابراین 

نمایـانگری از حقیقـت مطلـق، در آب ریشـه نـدارد و  بهره اسـت. نمـود بـی از لذت حقیقی بی

پذیر است. هنـر بـه مرحلـۀ آسـیب همچون کفی برروی حقیقت اصیل است که ناپایدار و زوال

رسد، اگر در حقیقت آنجایی ریشه نداشته باشد و زیبایی محصول چنین هنری توهم  گی میزنند

زیبایی است. به همین دلیل، ناپایدار و غیراصیل است. آفرینندگی یا همان هنر انسانی، خـواه در 

مقام آفرینش واقعی خواه اعتباری، تا زمانی که نمایانگر بود حقیقی خود بوده و براسـاس دانـش 

 فته از حقیقت و زیبایی مطلق باشد، پای در حقیقت دارد و به همین دلیل مانا و پایدار است.برگر

گـر در آفـرینش واقعـی یـا اعتبـاری خـود ماننـد  انسـان آفرینشدر جامعۀ آرمانی افلاطون، 

گـرفتن سـلیقۀ  که رسالت سـنگینی بـر دوش دارد. او بایـد بتوانـد بـا نادیـدهگذاری است  قانون

ی گسسته از زیبایی حقیقی، مصنوعات و اعتباریاتی را که قرار است نمادهایی پیوسته گرای زیبایی

در سلک اصول سیاسـت درآورد و سرمشـق «از حقیقت و زیبایی مطلق باشند با کمال شهامت 

 ». افراد جامعه قرار دهد

دوم زندگی توأم با لذات مادی و زندگی توأم با عدالت دو گونه از زندگی هسـتند کـه زنـدگی 

قرین به نیکبختی و سعادت و سرشار از خوبی و زیبایی و لذت حقیقی است؛ زیرا نقش نمادینی 
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از حقیقت و زیبایی آنجایی دارد. در کنار هنر که آفرینش واقعی انسان در زندگی است، افلاطون 

ائـل ای ق کننـده برای قانون که نقشی اعتباری در ادارۀ جامعه دارد نقـش بسـیار برجسـته و تعیـین

ترین امور زندگی را با وضع قـوانینی روشـن  ای که سعی دارد حتی تکلیف جزئی گونه شود، به می

 جایگزین فیلسوف
ً
شود. مـلاک در  افلاطون می جمهوریپادشاه در رسالۀ  − سازد و قانون عملا

و  وتربیتهردو یکی است و آن تأثیر شگرف هنر و قانون بر ارتقای عادات و اخلاق مردم و تعلیم

 نیز نظم افراد جامعه است.

چیـز مشـاهده کـرد: در هنرهـای زیبـا، در  تـوان در همـه از نگاه افلاطون، هماهنگی را مـی

ها و همچنین در ساختمان بدن جـانوران و گیاهـان. در  بافندگی، رنگرزی، معماری و دیگر پیشه

زشـتی و «ی افلاطـون توان دیـد. بـرا ها هماهنگی و زیبایی و ناهماهنگی و زشتی را میهمۀ این

خیزند، همچنان که زیبایی و مـوزونی و همـاهنگی  وزنی و ناهماهنگی از روحی زشت برمی بی

 ».تصاویری روحی و شریف هستند

جهانی زمانی ارزشمند است که بتوانـد انسـان را در مسـیر برای افلاطون عشق به زیبایی این

ی نزد وی به جسمانیات زیبـا منحصـر سمت ذات زیبایی یاری دهد. اما زیبایصعودی حرکت به

ای فراتر از اشیای زیبـا  آیند که در مرتبه شمار مینیست، بلکه قوانین زیبا نیز از مصادیق زیبایی به

 ولی فروتر از اصل زیبایی قرار دارند. 

سـنخ و متناسـب بـا عشق ورزیدن فیلسوفانه راه تقرب به ذات زیبایی است؛ زیرا این راه هـم

شـدن بـه ذات  که ذات زیبـایی در آن قـرار دارد. خـرد عاشـقانه راه را بـرای وارد جایگاهی است

پذیرد و همۀ  کند که هرگز دگرگونی نمی رو می کند و آدمی را با حقیقت زیبایی روبه زیبایی باز می

ای از آن دارند، زیبا هستند. از نگاه افلاطون، فقط هنگامی  چیزهای زیبا فقط به آن سبب که بهره 

اش ارزش  منـد گـردد، زنـدگی آدمی به این مرحله گام نهد و از فهم حصولی ذات زیبایی بهره که

کند. همچنین از آنجا کـه زیبـایی مراتـب گونـاگونی دارد، از زیبـایی محسـوس و  اصیل پیدا می

ها و هستی برتر، عشق فیلسوفانه نیز کـه  نسبی نمادین در این جهان تا زیبایی مطلق در عالم ایده

» بود«بودِ زیبایی تا » نماد«کند، از  طلب زیبایی است این مراحل و منازل مختلف را طی میدر 

زیبایی. از آنجا که زیبایی روی دیگر خیر است، طالب زیبایی طالب خیرخواهی اسـت و ازایـن

 روی عشق دائم در طلب کمال و خیر مطلق در حال تلاش و حرکت است.
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توان حقیقـت آن را در عـالم  ی متافیزیکی است، چراکه نمیزیبایی حقیقی نزد افلاطون زیبای

 
ً
محسوس جز در قالب نمودی از آن بودِ حقیقی یافت. امور محسوس و غیرمحسوس زیبا صـرفا

هـا نیـز بـا میـزان منـدی از ایـدۀ زیبـایی مطلـق، زیبـا هسـتند و میـزان زیبـایی آن به علت بهـره

جهـانی نقبـی از زیبـایی جهـان است. زیبایی ایـنشان از آن زیبایی مطلق گره خورده  مندی بهره

وقتـی چیـزی  «...پیوسـتگی پایـداری برقـرار اسـت: » البتـه«متافیزیکی است که بـین ایـن دو 

زیباست، یگانه علت زیبایی آن این است که از "خود زیبـایی" چیـزی در آن اسـت و بـه عبـارت 

» ر پرتـو "خـود زیبـایی" زیبـا هسـتند. چیزهای زیبـا فقـط د ای دارد... دیگر از خود زیبایی بهره

ذات و ماهیت اموری مانند عدالت، خیـر «) و نیز ۱۳۸۰افلاطون، ، به نقل از ۱۰۰، بند فایدون(

واسـطه و مسـتقیم دربـارۀ آن  وسیلۀ تن دریافت، بلکه تنها از راه تفکر بـیتوان به و زیبایی را نمی

 نمودی از زیبـایی مطلـق ز». ها نزدیک شویمتوانیم به حقیقت آن هاست که می
ً
یبایی تنانه صرفا

هـای محسـوس فقـط  ). لذا زیبایی۶۵است که باید همچون معبری از آن عبور کرد (همان، بند 

توانند روح را متوجه زیبایی کنند و راه رسیدن به حقیقت زیبایی را بـرای فـرد بگشـایند. ایـن  می

شود، ولی برای افراد برتر  تعبیر می» نی انّیبرها«مسیر از معلول به علت زیبایی است که از آن به 

شود و آن پی بـردن از علـت زیبـا بـه  تعبیر می» برهان لمّی«مسیر دیگری وجود دارد که از آن به 

 معلول زیباست.

پشـتوانۀ خـرد. عشـق   از نگاه افلاطون، عشق همواره به زیبایی تمایل دارد، ولی نه عشقی بی

یبایی جسمانی محض بـدون پیوسـتگی بـه عـالم آنجـایی میـل سوی زای به بدون چنین پشتوانه

کننده را درپی نـدارد. افلاطـون عشـق  طلبی حسی گمراه کند و در نهایت نیز چیزی جز لذت می

داند. از نگاه وی، این نوع جنـون و سرمسـتی بـا طلـب  واقعی را نوعی شیدایی و جنون الهی می

نمود زیبایی در این جهان، زیبایی حقیقی را به  زیبایی حقیقی گره خورده است. کسی که با دیدن

بینـد، بـه مرغـی  خواهد به پرواز درآید؛ ولی وقتی توان این ارتقا را در خـود نمـی آورد می یاد می

اعتناست. به همـین  گذرد بی ماند که چشم به آسمان دارد و به آنچه روی زمین می بال میشکسته

گونـه شـود و دل در زیبـایی ببنـدد  دچار جنـونی ایـنخوانند. کسی که  سبب، افراد مجنونش می

چنـگ آوردن معشـوق و افشانی مجنونان عاشق بـرای بـهشود. بنابراین دست نامیده می» عاشق«

داشتن او کوششی زیباست که مایۀ دوستی و خیر است. بنابراین عشق واقعی عشـقی اسـت  نگاه

رو فقط روح کسی که دوسـتدار حقیقـت که برای رسیدن به خوب، نیک و زیبا تلاش کند و ازاین
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گیرد؛ زیرا فیلسوف پیوسـته  وپر می است، یعنی روح فیلسوف، برای رسیدن به عشق و زیبایی بال

در حرکـت » بـود حقیقـی«سوی رود و به امور خدایی سرگرم است و به در حریم کمال پیش می

نهایت بود و  مس کرد، اما به بیتوان آن را ل بود حقیقی که نه رنگ دارد و نه شکل و نه می«است: 

هـای  آید و دانش نفس است درمیۀ کنند تواند درآید و فقط به دیدۀ خرد ناب که تحریک رنگ می

 »حقیقی گرداگرد آن قرار دارند.

روی زیبایی حقیقی را افلاطون برای زیبایی در عالم محسوس نقش تذکار قائل است و ازاین

توان با علم حضوری که تواناترین معرفـت شـهودی  می که در عالمی ورای عالم محسوس است

است دریافت؛ ولی مشاهدۀ این زیبایی که پرتو زیبایی بدیهی نیست، اگر با تأملی درونی همـراه 

 سوی حقیقت زیبایی رهنمون شود.تواند انسان را به باشد، می

ورتی ارزشـمند جهـانی را در صـدانـد و زنـدگی ایـن پیوند با زیبایی می افلاطون عشق را هم

را بـه» تناسـب«و » انـدازه«داند که صرف معرفت شهودی زیبایی شـود. افلاطـون مفـاهیم  می

کند. اندازه و تناسب همان است که زیبایی از آن زایـش  شناسی خود می تدریج وارد حوزۀ زیبایی

کید افلاطون بـر نظـم و تناسـب در معیارهـای زیبـایی امـر زیبـا نبایـد طرفـداری می از  کند. تأ

گراییِ ظاهریِ برخاسته از تجربۀ حسی از زیبایی تلقی شـود؛ زیـرا زیبـایی حقیقـی نـزد  صورت

نماید نشـانگر  شود و نه به ظاهر زیبا. در واقع، آنچه بر ما زیبایی می افلاطون به محتوا مربوط می

که از  تناسب و نظم درونی و در نتیجه حاکی از حقیقتی زیبا در درون شیء است. بین شیء زیبا

که شیء حقیقی است پیوستگی مراتبـی یـا ظهـوری وجـود » بود«شود و  تعبیر می» نمود«آن به 

دارد. گسستی بین نمودها (ظواهر) و بودهـا نیسـت. بنـابراین بـین نمـود زیبـایی و بـود زیبـایی 

 پیوستگی سایۀ زیبایی و صاحب سایۀ زیبایی وجود دارد.

خیـزد، وی وجـود  اصالت از روح اصیل و شریف برمیاز آنجا که از نگاه افلاطون زیبایی و 

دانـد (همـان). بـرای افلاطـون  هنرمندانی را که روحی اصیل و شریف داشته باشند ضروری می

است دل بستن به هماهنگی و زیبایی و مغـایر  عشق حقیقی که برآمده از جهان حقیقی و نورانی 

 شود. نیز تلقی می» غایت تربیت روحی«بستنی  با شهوات است که چنین دل

که روحش از «از نگاه افلاطون، زیبایی روح که از عالمی برتر است در اولویت است. کسی 

نصیب است سزاوار عشق نیست، ولی اگـر صـاحب روح زیبـا عیبـی در بـدن داشـته  زیبایی بی

» همـاهنگی«زیبایی با مفاهیم ». نظر کرد و او را دوست داشت توان از آن عیب صرف باشد، می
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ای آسمانی  گوید که گرایش طبیعی به نظم و هماهنگی هدیه خورد. افلاطون می گره می» نظم«و 

» لـذتی خـاص«ای کـه ایـن گـرایش موجـب  گونـه ها بخشیده شده است، بـه است که به انسان

شود. بنابراین بین زیبایی و لذت رابطۀ مستقیمی وجود دارد. کسی کـه طالـب زیبـایی اسـت  می

اشـتیاق بـه «وقت شود. از طرفی، عشق عبارت اسـت از ایی لذت ببرد و خوشخواهد از زیب می

توان عشق نامیـد کـه در  تلاش برای رسیدن به خوبی را وقتی می». دارا شدن خوبی برای همیشه

راه بارور ساختن زیبایی گام برداشته شود (همان). در مجموع، افلاطون با یکی شمردن زیبایی و 

دانـد کـه موجـب حرکـت و جوشـش  خوبی را همان اشتیاق به زیبایی میخیر، اشتیاق به خیر و 

 1.)۱۳۹۱(جاناوای،  عشق است

 

 شناسی در نگاه ارسطو زیبایی

 عملی 3،به نظری 2ارسطو، از فیلسوفان یونانی و شاگرد افلاطون، با تقسیم حکمت
 5،و ابداعی4

فلسفی خـود بـه هنـر را ذیـل  رویکرد  ترتیب ناظر به شناختن و عمل کردن و ساختن است،که به

بیـان  اخـلاق نیکومـاخوسکند. ارسطو در باب چهارم کتـاب ششـم  حکمت ابداعی روشن می

متفـاوت اسـت. بـه عبـارتی، ارسـطو » عمـل کـردن«و » انجـام دادن«بـا » ساختن«کند که  می

هـا او بـین ایـن 7.سـازد و گاهی چیزهایی را می 6دهد گوید انسان گاهی اعمالی را انجام می می

شود متفـاوت اسـت بـا  در حقیقت، تفکری که منتج به عمل می«گوید:  تفاوت قائل است و می

ای بـا عنـوان  بـه همـین دلیـل، در اندیشـۀ ارسـطو نکتـه» شـود. تفکری که منجر به ساختن می

حاصل آن است. در نتیجه، تفـاوتی  بوطیقاشود که کتاب عظیم  ظاهر می» ابداع«یا » پوئسیس«

مستقلی بـرای هنـر یـا فـن (تخنـه) ۀ قائل است حوز» ساختن«و » انجام دادن«ن که ارسطو میا

                                                                              

بـودن  یـرو خ یبارا ز  یآدم یلتفض ینبرتر  یونانیاناصل بوده است.  یک یرو خ یباامتزاج ز  یزن یونانی. در زبان ١
(Kalokagathon) دانستند.  یم 

2. Sophia 

3. Theoria 

4. Praxis 

5. Poiesis 

6. Acting 

7. Making 
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اش اپیسـتمه یـا معرفـت  که نتیجـه» تئوریکه«است (ارسطو سه ساحت برای انسان قائل است: 

اش تخنه یا صناعت است) و  که نتیجه» پوئیتیکه«اش سیاست است و  که نتیجه» پراتیکه«است، 

 ).۱۳۹۹(بلخاری قهی،  لسفی درباب هنر استترین تأملات ف این آغاز جدی

عقـل شـهودی و   هـم«ترین نوع حکمت حکمتِ نظری است که مشتمل بر  نزد ارسطو عالی

ارسـطو ». انـد هم شناخت علمی موجوداتی است که برحسـب طبیعتشـان والاتـرین موجودات

ی هنر یا فن حالت توجه به سـاختن امـری اسـت کـه تحـت حکمـت عملـی راهبـر«گوید:  می

شود و ضد هنر حالت توجه به ساختن امری است که تحت راهبری عقـل عملـی غلـط قـرار  می

 ).۱۴۰۱(مصطفوی،  »گیرد و موضوع هردو از امور تغییرپذیر است می

 هنر نیسـت. نسـبت  ارسطو هنر را مستلزم تولید و آفریدن می
ً
داند، هرچند هر آفرینشی لزوما

طویی، عموم و خصوص مطلق است. هر هنـری آفریـده بین آفرینندگی و هنر براساس منطق ارس

ای هنر نیست. پیدایش امور از این سه فرض خالی نیست: امور یـا  شده شده است، اما هر آفریده

سـبب اتفـاق. پیـدایش اتفـاقی امـری از سبب طبیعت یا بهآیند یا به وجود میسبب صناعت بهبه

ی است و اتفاق منظر منطق ارسطویی ناممکن است؛ زیرا حصول تمام
ّ
ی امور براساس منطق عل

ناشی از جهل به علت است. بنابراین امور صناعی مبدأ حرکتی هستند که در شیء دیگر، غیـر از 

شیء متحرک، جای دارد و امور طبیعی مبدأ حرکتی هستند که در خود شیء است (زیـرا انسـان 

ست که به کمک قوۀ فکر هنرمند یا کند). نزد ارسطو، هنر از جملۀ امور صناعی ا انسان تولید می

 شود. شکل دادن به ماده ایجاد می

کند: دستۀ اول هنر و صناعتی اسـت  ارسطو همچنین هنر یا صناعت را به دو دسته تقسیم می

که مکمل کار طبیعت است، مانند صناعت پزشکی. جایی که طبیعت قادر به ایجـاد سـلامتی و 

آید و با هنر خویش که طبابت است نقص کـار  کمک میتوانایی در بدن انسان نیست، پزشک به 

آید و در واقـع کـارکرد  سازد که به کمک دست می کند. صنعتگر ابزاری می طبیعت را برطرف می

هـای  اعتمـاد، نقـص سـرپناهکند یا معمار با ساختن سـرپناه محکـم و قابـل دست را تکمیل می

دیریت و حکمرانـی را نیـز افـزود کـه بـه توان به صناعت ارسطو م کند. می طبیعی را برطرف می

های موجـود در طبیعـت را  ها و پراکندگی نظمی آید و از این طریق، کمیابی و بی کمک انسان می

کند. نوعی آفرینندگی در عالم اجتماعی وجود دارد کـه از طریـق آن طبیعـت را بـرای  تکمیل می
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تی است که از طبیعت تقلیـد مـیدستۀ دوم هنر و صناع سازد. تر می لوالوص تصرف انسان سهل

 ).۱۴۰۱(مصطفوی،  شوند کند، مانند شعر و موسیقی و نقاشی که به هنرهای زیبا اطلاق می

هنـر کـه ۀ اند، ولی دربار های طبیعی از منظر ارسطو، منشأ لذتِ ناشی از طبیعت خودِ پدیده

موجـب لـذت  اش از مصنوعات انسانی است، مشابهت اثر هنری با اصل خود حقیقـی و ذاتـی

شود. همچنین برخلاف طبیعت، علت اثر هنری هنرمند است و نه خود اثر. آنچه در پیدایش  می

 او بر اقدام است. ۀ اثر هنری دخالت دارد حکمت عملی هنرمند همراه با اراد

خواه موجودی زنده باشد و خواه چیزی باشد مرکّب از  − از نگاه ارسطو، بین اجزای امر زیبا

ای معیّن داشته باشد؛ چون شرط  اید بین نظمی وجود داشته باشد و همچنین باید اندازهب − اجزا

معیّن و همچنین داشتن نظم است. به همین سبب، موجود زنده اگر زیـاده ۀ زیبایی، داشتنِ انداز

از حد کوچک باشد، ممکن نیست که بتوان آن را زیبا شمرد؛ زیرا چشم فرصـت بسـیار کوتـاهی 

از حـد بـزرگ  گردد. همچنین اگر زیـاده آن دارد و به همین دلیل به ادراکش نائل نمیبرای رؤیت 

گردد، بلکه وحـدت و تمامیـت آن نیـز از نظـر بیننـده مخفـی و مسـتور  باشد، بر آن محیط نمی

 ماند (همان).  می

زیبایی حقیقی که در دیدگاه افلاطون شأنی متـافیزیکی و مـاوراءالطبیعی داشـت در دیـدگاه 

گونـۀ آیـد و بـه سطو از عالم ماورا (عالم صاحبان سایه) به عالم واقع (عالم جسمانی) فرود میار

گیـرد و هنـر نیـز ذیـل  مستقل از متافیزیک در اشیا و امور زیبا، از جمله آثار هنـری، جـای مـی

گیـرد.  آید و در خدمت بهبود اوضاع زندگی فردی و جمعی مردمان قرار می حکمت عملی درمی

ییر البته از تغییرات کلی در مبانی اندیشۀ این دو فیلسوف بزرگ و تأثیرگذار تـاریخ نشـئت این تغ

است، امـا ارسـطو اغلـب » خیر«گیرد. غایت کلی فلسفۀ هر دو این اندیشمندان معطوف به  می

کند و این سـه مفهـوم را  تحلیل می» اندازه«و » نظم«و » تقارن«را به مدد مفاهیمی چون » زیبا«

 آن شان) می کمّی(معنای ریاضی   ردی بهدر موا
ً
هـا را از منظـری کـارکردی تفسـیر فهمـد و غالبـا

لحاظ گیرند. نتیجۀ این تلقی ارسطو از هنر به کند که براساس آن، اجزا تحت یک کل قرار می می

منزلـۀ بـه فـن شـعرسمت صناعت اسـت، کمااینکـه کتـاب منزلۀ گرایش شدیدتری بهصوری به

خواهد بیاموزد که چگونه با ترکیب درسـت اجـزا، شـعری زیبـا بیـافرینیم  نی میدستورالعملی ف

 ).۱۳۹۱جاناوای،  ، به نقل از۶: ۱۳۸۹(ارسطو، 
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و توضیح این مطلب که شکل سبک » آهنگ نثر«نیز ارسطو در بحث از  فن خطابهدر رسالۀ 

کی گویـد:  کنـد و مـی د می(طرز بیان و ترکیب کلام) باید ریتم داشته باشد، بر محدود بودن آن تأ

جانـاوای، ، به نقـل از ۲۰ ق، بند ۱۴۰۸(فن خطابه، » نامحدود ناخوشایند و ناشناختنی است«

 معیّن شرط زیبایی و مقبولیت کلام شمرده شده است.ۀ ). در اینجا نیز داشتن انداز۱۳۹۱

بحـث اندازه در زیبایی اشـاره کـرده اسـت. وی هنگـام  شنیز به نق سیاستارسطو در کتاب 

تـر و  تـوان کامـل گوید آن کشوری را مـی می ،»جمعیت و وسعت سرزمین کشور ۀانداز « ۀدربار

زیباتر از کشورهای دیگر شمرد که عظمت را با شمارۀ محـدود و متعـادل جمعیـت تـوأم داشـته 

 باشد.

چیزهای دیگر، مانند گیاهـان و جـانوران و افزارهـا، حـدی  ۀیک کشور نیز مانند انداز ۀانداز

دهـد و در برخـی  رد. هر چیز که بیش از اندازه بزرگ یا کوچک شود، اثر خود را از دسـت مـیدا

مصـطفوی، ( دگـرد مـوارد دیگـر دچـار نقصـان مـیشود و در  دگرگون می یکل موارد ماهیتش به

 .)۱۹۴، ص ۱۴۰۱

دسـت  ۀشد چون زیبایی به طبیعت و اشیای ساخته ؛انگارد نمی ها را خیر زیبایی ۀارسطو هم

زیرا  ؛خیر و زیبایی غیر از یکدیگرند «...امور خیر زیبا هستند:  ۀشود، اما هم ر نیز اطلاق میبش

» حرکت نیز ممکـن اسـت پیـدا شـود ولی زیبایی در اشیای بی ،خیر همیشه مستلزم عمل است

 ).۱۹۵همان، ص  (

است که هم گوید اگر زیبا چیزی  داند و می نیز ارسطو فضیلت را زیبا می فن خطابه ۀدر رسال

بخـش،  خود مطلوب است و هم ستودنی یا چیزی است که هم خیر است و هـم لـذت خودی به

 زیبا باشد. در اینجا ارسطو فضیلت را 
ً
  بـهفضیلت نیز چنین است و لذا فضیلت هم باید ضرورتا

آن داند و اجزای  می» شرایط ۀهای بسیار، از همه نوع و در هم آوردن نیکی توانایی فراهم« معنای

همتـی، سـخاوت، حلـم،  شمارد: جوانمردی، عـدالت، شـجاعت، عفـت، بـزرگ را چنین برمی

نسـبت میـان  ۀبـار). در۱۳۹۱ ،جاناوایبه نقل از  ،۱ ، ب۱۳۶۶ارسطو، دوراندیشی و حکمت (

تـوان هـر  شـود، نمـی توان گفت که هرچند زیبایی موجب لذت مخاطب مـی زیبایی و لذت می

 آید. می خیر و لذت فراهم ۀمؤلفست. زیبایی از ترکیب دو لذتی را ناشی از زیبایی دان

یلسوفانی چـون افلاطـون و ارسـطو بـه هنـر رویکـردی الهیـاتی و کلامـی اسـت؛ فرویکرد 

دانـد و  رویکردی که جانبدارانه است. چون افلاطون هنر را محاکات یا ممیز امر محسـوس مـی
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دانـد، لاجـرم هنـر را مـردود  تر مـی چون امر محسوس را نسبت به امر معقول محدودتر و ناقص

 .همان)( کند اعلام می

 
ً
ها بـه  شود و با امثال فلوطین و نوافلاطونی هنر با ارسطو آغاز می ۀرتفکر فلسفی دربا احتمالا

در  − ای رویکرد کلامـی و تئولوژیـک بسـیار جـدیدر دوران قرون وسطا رسد و سپس  اوج می

 ،حقیقـت بعـد از رنسـانس کنـد و در پیدا می   − گوئینیآلبرت کبیر و آگوستینوس و حتی آ یآرا

محوری را  محوری جای ابژه آید و سوبژه می وجود فلسفه به ۀبا تحول بنیادینی که در حوز زمان هم

شود که بـا فیلسـوف بزرگـی چـون کانـت بـه اوج  می هنر برجسته ۀرگیرد، تفکر فلسفی دربا می

 ،یعنی هگـل ،یکی از فلاسفۀ بزرگ دیگر اروپایی ۀشرسد. او در کتاب سوم خودش و در اندی می

 رسد. می»  تز پایان هنر بزرگ«به 

 :است زیر زیبایی نزد افلاطون و ارسطو به شرح  متافیزیکاز  ای هخلاص

. از آنجا که زیبایی و دانایی (معرفت) نـزد افلاطـون یکـی اسـت، طلـب زیبـایی و طلـب ۱

ی دیگر، زیبایی حقیقی نزدیک به ایدۀ خیـر اسـت کـه معرفت نیز از یکدیگر جدا نیستند. از سو

شناسی و همچنـین  ی افلاطون از وجوه متعدد با معرفتشناس زیبایینهایت سیر فیلسوف است. 

 خورد. با وجودشناسی وی پیوند می

، ولی افلاطون برخلاف اند هامور زیبا در نظر گرفت عنوان به. ارسطو و افلاطون آثار هنری را ۲

 1کند. ای از زیبایی مطرح نمی نمونه عنوان بهرا ارسطو شعر 

. ایدۀ زیبایی که همان حقیقت زیبایی است امری واحد، کلی و بسیط است کـه در اشـیا و ۳

کند. وجود این نسبت میان امر واحد و کثیـر  گری می امور زیبای متکثر، در عالم محسوس جلوه

 بازشناسی است. ری افلاطون قابلدر کل نظام فک کند می که دوئیت متافیزیک را تداعی

ولی نزد ارسطو  ،جلوۀ بارز خیر بر هنر تقدم دارد عنوان بهزیبایی  ،. در نظام فکری افلاطون۴

 تقدم با هنر است. 

. ارسطو به زیبایی از منظر هنـری توجـه دارد و لـذا آن را بـا چگـونگی سـاختار و ترکیـب ۵

 نـاظر بـه  که درحالی ؛نددا مرتبط می ،یعنی نظم و اندازه ،صحیح اجزا
ً
زیبایی نـزد افلاطـون اولا

 زیبایی امور زیبا
ً
 ،از جملـه هنـر ،ایدۀ زیبایی است که امری مربوط به جهان معقول است و ثانیا

                                                                              

کنـد کـه  یرا تصور مـیز کند، ز یمتما ییبایخواهد هنر را از ز  یافلاطون م«د: یگو  یاز قول مرداک م ی. جاناو١
 .)۱۳۹۱، ی(جاناو» ردیر آن را به دست گد افسایاست که هنر نبا یو مهم یچنان امر جد ییبایز 
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 ۀکـه تقلیـد در فلسـف روست ازاینشود.  مندی از آن زیبایی معقول ممکن می واسطۀ میزان بهره به

 گیرد. بودن جای زیبایی را می بودن و خوشایند دلپذیر ارسطو تقلید از زیبایی نیست و همچنین

مثابۀ حقیقت ناب زیبایی که  به − . توجه به این نکته نیز ضروری است که طرح ایدۀ زیبایی۶

هاسـت و معیـاری اسـت بـرای سـنجش آنچـه زیبـا نامیـده  ورای عالم محسوس و در عالم ایده

 افلاطونی است و در  آموزه − شود می
ً
 ای نیسـت جهان یونانی مسـبوق بـه هـیچ سـابقهای کاملا

  .)۱۴۰۱ ،(مصطفوی


